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  چكيده

هاي فرهنگي و اجتماعي دورة اسلامي است كه چندان كه            ترين جريان   ، يكي از كهن    رويكردِ زاهدانه 
 و ابعادِ خود را آن چنان كه شايـسته اسـت            كشدبايد نتوانسته خود را از ساية تصوفِ اسلامي بيرون          

اي از تـاريخ و فرهنـگِ دورة اسـلامي پرداختـه               گوشـه  بدين منظور، اين مقاله به واكاويِ     .  بشناساند
دهنـدة     كـه نـشان     ، هاي رويكردِ زاهدانه   شناساييِ پيوندهاي زهد و تصوف و توجه به ويژگي        . است

 دارد كـه چگونـه دنيـاگريزي و سـاده            بيان مـي    ، سياليتِ اين جريانِ عظيمِ فرهنگي و اجتماعي است       
هي به عنوانِ رويكردِ نخستينِ اين جنـبش، آرام آرام و بـه اقتـضاي               زيستيِ همراه با ترسِ از عذابِ ال        

 اجتماعي حاكم بر جامعه، جاي خود را به گفتمانِ اعتراضي و پويا در نقدِ انحراف                -تغييراتِ سياسي 
پس از اين سرفصلِ مهم و در پاسخ به نيازهاي بنيادينِ فكـري و              . داد  از مبانيِ اسلام در دورة اموي       

  .هاي عرفاني مهيا گرديد  ساسِ رويكردِ تغيير و تكامل، شرايط براي پذيرشِ خصلتفرهنگي، برا
  .بررسي قرارداده است مورد كاركردهاي اين جريانِ فرهنگي را و ابعاداين مقاله با روشِ توصيفي 

  ، ملامتيه ، عرفان اسلامي ، تصوف اسلامي جنبش زهاد ، زهد :واژگان كليدي
                                                 

 بان و ادبيات فارسي دانشگاه علامه طباطباييدانشيار گروه ز. 1

  دانشجوي دكتري زبان و ادبيات فارسي دانشگاه علامه طباطبايي. 2
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  مقدمه 

گوني خواهد    ، دستاوردهاي گونه   خ پرفراز و نشيب ايران دورة اسلامي      واكاوي در تاري  
  براي شناخت فرهنگ عمومي جامعة     تازه اي تواند دريچة     داشت كه هر يك از آنها مي      

ر مفاهيم و موضوعاتي كه احياناً به خاطر چند وجهـي           تأمل دوباره د  . كنوني پديد آورد  
سـازنده اي در بـر      هـاي     ، درس  انـد   هبودنشان چنان كه بايد، به درسـتي شـناخته نـشد          

، بـه رهيـافتي نـاب بـا          چه بسا نگاهي دوباره به موضـوعات گذشـته        . داشت  خواهد  
، از يك سو بـه خـاطر توجـه بـه             اين رهيافت نو  .  كاربري درخور روزگار نو بينجامد    

منـدي از  ه  د و از ديگر سو بـا بهـر  ساز ، كاربردي پويا را نمايان مي    هاي عصري   خواسته
هـاي تـازه در       ريـزي طـرح     گاهي استوار براي پـي      ، تكيه  اي گسترده و چند لايه      شينهپي

هاي كهن، همـواره      ورزيدگيِ جوامع در باز توليدِ انديشه     . د  آور  گسترة زندگي پديد مي   
،  ؛ از يك طرف در تقويت نگـاه ايجـابي بـه مفـاهيم               چند سويه داشته است    يكاركرد

هـاي    ، در سـلب و پيـرايش كاسـتي         ري از گوهرِ نقد   گي   و از طرف ديگر با بهره       ، مؤثر
  .  ، كارساز بوده است موضوع

، با همة افت و خيزهـايي كـه حيـات بـشر بـه خـود ديـده، از جملـة                      مفهوم زهد   
 اصـلي خـود كـه       ، ضمن حفـظ جـوهرة       در اين ميان    است مفاهيمي است كه توانسته   
،  تـر  گـار و نيازهـاي تـازه   بـه اقتـضاي روز    ، شـود    يـاد مـي    عموماً از آن به دنياگريزي    

  .  تري به خود گيرد هاي متنوع رنگ
، اگـر چـه بعـضاً تقابـل و نـاهمگونيِ              به خود گرفتـه    هايي كه زهد    در طيف رنگ  

بينـي   دهد كه اگر عينك خاصـه  ، نشان مي ، اما تأملي دوباره    خورد  شديدي به چشم مي   
نـد هـر مفهـوم و پديـدة     ، مان هـاي آن  را از چشم برداريم و به ايـن مفهـوم و بازتـاب           

تري برسيم و از قرار دادن آن در          ، اي بسا كه به فهم جامع       اجتماعي و فرهنگي بنگريم   
  .  هاي ملايم و همگوني را ببينيم بيني، طيف منشورِ واقع
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ــاد« كــه از آن بــه  ،گيــري تــصوف هــاي نخــست شــكل بررســي گــام جنــبش زه«       
)Bertles , 1997:12( ه بـسياري از دريافـت   دهـد ك ـ  خوبي نـشان مـي  ، به  شود ياد مي

 از روايـي و وجاهـت علمـي          ، ، چندان كه بايـد     عمومي امروزين دربارة آن   پندارهاي  
  . نيستبرخوردار 

اد را در دورة           برآن است تا با روش توصيفي      اين نوشتار   رويكردهـاي مختلـف زهـ
  . آغازين تصوف اسلامي مورد بررسي وتحليل قراردهد

  زهد يا تصوف  .1

 خوانده  فتصون و پيوند آن با آييني كه بعدها          در زندگي مسلمانا   ارزيابي حضور زهد  
به بياني ديگـر، بـه دليـل پيوسـتگيِ     .  ، از مرزهاي چندان روشني برخوردار نيست    شد

اگـر  .  شان چندان جداي از هم نيـست  هاي نخستين ، گام اي واحد اين دو به سرچشمه  
  ،نيرومنـد (» نـه خـود تـصوف   ، تايج تصوف اسـت  بعضي معقتدند زهد يكي از ن«چه  

 اما اين ديدگاه بيشتر ناظر بر مقام زهد به عنوان يكي از مراحل شـناخت                 ، )94: 1364
از ايـن   . شـود   است نه زهدي كه به عنوان شيوة زندگي و رفتارِ اجتماعي شـناخته مـي              

 اسـلامي،   منظر، پرداختن به سرآغاز هر يك از دو صـورتِ زهـد يـا تـصوف در دورة                 
برخـي از اسـتادان و      «كـه   اين . ديگري را نيز مورد اشاره و شـناخت قـرار خواهـد داد            

، يكسان و يكنواخت دانسته و       ، تصوف اسلامي را از آغاز تا عصرِ حاضر         صاحبنظران
 ،)17:  تا   بي  ، مقدم(» اند  آن غفلت ورزيده  از سيرِ تكامل و مراحلِ مختلف و تأثير و تأثر           

؛  پـرورد    نوعي ضعف ساختاري در شناخت يك جريانِ اجتمـاعي را مـي            در درونِ خود  
كـاني شـكل    ، نيز مانندِ خـودِ اسـلام در هـر زمـان و در هـر م                 تصوفِ اسلامي «چرا كه   

  .) 18: همان(» جديدي به خود گرفته است 
، يك جريان اجتماعيِ برخاسـته از درونِ جامعـة اسـلامي و              اين كه بدانيم تصوف   

تواند بـسياري     ، در جاي خود مي     يدة اجتماعي داراي ابعاد گوناگوني است     مانندِ هر پد  
  .  هاي نادرست را منتفي سازد از تحليل
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در «، بايد دانست كـه       در بياني كلي و براي شناختِ چگونگيِ گذار از زهد به تصوف           
 ،فروهر(» ، امكان جدا كردنِ زهد از تصوف يا برعكس وجود نداشت           سدة نخست و دوم   

،  در يك دورة طولاني از صدر اسـلام تـا نيمـة دومِ قـرنِ دومِ هجـري                   .)239:  1387
جرياني باشيم كه بعـدها     تا آرام آرام شاهدِ رسميت يافتنِ       ،  تحولات مختلفي پديد آمد     

توان در سه مرحله شناسايي       ، اين دوره را مي     از اين نظر  .  شود   ياد مي  فتصواز آن به    
هد و سـاده زيـستي بـه منزلـة يـك ارزش و معيـارِ مطلـوبِ                  ، ز  مرحلة اول  « در : كرد

زندگي، پذيرش همگاني پيدا كرد و در ميانِ مسلمانان رواج يافت و از صدرِ اسلام تـا                 
  .  به قدرت رسيدنِ معاويه در شام ادامه يافت

معاويـه و جانـشينان او      . شد   با انتقالِ خلافت به شام شروع         ،  اين مرحله   .مرحلة دوم 
بـدين  .  گرايي را در ميـانِ مـسلمانان تـرويج كننـد             روحية دنياطلبي و تجمل    كوشيدند

ترتيب و به تدريج، اقبالِ عمومي به زهد از ميان رفت و مشيِ سادة زاهدان از روحيـة                  
در اين دوره،   .   كاملاً متمايز شد    ، كردند  اي كه امويان ترويج و تقويت مي        گرايانه  تجمل

ص و برجسته شدند و مسلك و مرامِ آنها مورد توجه قرار            ، مشخ  زاهدان در ميانِ مردم   
 در ايـن دوره      ، زيستي و زهد آوازه يافتـه بودنـد         بيشترِ زهاد ثمانيه كه به ساده     .  گرفت

  .  زيستند مي
 ،)ق. ه 131متوفي  ( دينار    مانندِ مالكِ   ، ، گروهي از زاهدان     در اين مرحله    .مرحلة سوم 

  رش به اعمالي پرداختند كه زهد را از حالتِ سـادة        به تدريج به طرح موضوعات و سفا      
گيـريِ تـصوف را       داد و زمينة شكل     خود به سوي يك مشربِ فكري و عملي سوق مي         

شروع ) ق.ه110متوفي  ( حسن بصري     كه بعد از حياتِ     ، اين مرحله .  ساخت  فراهم مي 
 موضـوعاتي   ،  بـه تـدريج     ،  در ايـن مرحلـه      .، تا نيمة قرنِ دومِ هجري ادامه يافت        شد

مانند حزن، رضا، توكل و محبت در كنارِ زهد مطـرح شـد و از پيونـد و تركيـبِ ايـن                      
:  1386  ، فـرد   دهباشي و ميرباقري  (»  صوفيانه پديد آمد     ، مشربِ  مباحث و موضوعات  

53(.    
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در توضيحِ اين بيانِ كلي و براي دست يافتن به عناصري كه شناخت آنها منجـر بـه            
، به نماهاي برجستة ايـن        زهاد خواهد شد    فِ جريان زهد و جنبش    شناسايي ابعادمِختل 

  .  شود حركتِ اجتماعي و فرهنگي پرداخته مي

   نماها و رويكردهاي برجستة جنبش زهاد  .2

گيـري    ، يك جريانِ فرهنگي و اجتماعي از آغازِ شكل         تر اشاره شد   گونه كه پيش    همان
رسـد    هاي خاصي مي    بندي   به صورت   خاص هر دوره،   هايتادورةكمال، مبتني بر اقتضا   

بر .  توان به شناختِ جامعِ آن جريان دست يافت         هاي مختلف مي    كه از تركيبِ صورت   
  :  شود  به فصول زير اشاره مي ،اين اساس

   زيستي همراه با ترس از عذاب الهي دنياگريزي و ساده . 1 . 2
رفتـه شـود، لـيكن    هاي گوناگوني در نظر گ  ممكن است براي زهد و تصوف سرچشمه      

تـر    از سـاير احتمـالات طبيعـي      ظاهراً...  تصوف از زهد و پرهيز بوده است       أاينكه منش «
اي ديگـر از      روش زهـد و پرهيزكـاري چهـره       « و ، )174:  1369 ،كوب    زرين(» است  

239: همان  ،فروهر (» ف بودتصو(.   
تبي وسيع با شعبِ    از صورتِ زهد و تعبدِ انفرادي به صورتِ مك        . ..تصوفِ اسلامي «

، بـر پايـة ابتـدايي زهـد و عبـادت و نـاچيز                متعدد و رسوم و آداب گوناگون در آمده       
استوار است و خوف از خـدا       » جهان و هر چه در آنست     «شمردن دنيا و مافيها و ترك       

  ،مرتـضوي (» بخـشد   ، رنگي عابدانه و رهباني به اين تصوف مي         و بيم از مكافاتِ گناه    
1365 :13 (.  

علمِ تصوف از علومِ    «:  نويسد   چنين مي  كتاب العبر در  ) ق.هـ808-732(خلدون    بنا
شرعي است كه در ملت اسلام پيدا شده و اصلش آن اسـت كـه روش طايفـة صـوفيه                    

 پـس از  ]كـه [ ، پيوسته در ميان گذشـتگان و بزرگـان و اصـحاب و تابعـان و ديگـران          
اصلِ آن ايـن اسـت      . دايت بوده است  اند، راه حق و طريق ه       زيسته  صحابه و تابعان مي   

، به خداي متعال پيوند گيرنـد و از زيـور         كه بر عبادت اعتكاف كنند و از همه گسسته        
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 كـه عامـة مـردم بـه آن        ، و زينتِ آن روي برتابند و از هر چه لذت و مال و جاه است              
 ، از مـردم جـدايي گيرنـد و كـُنجِ        ، دوري جويند و طريقِ زهـد پوينـد         آورند  روي مي 

ايـن راه و روش در ميانـة        .  ، روزگـار برآرنـد     خلوت و عزلت گزيننـد و بـه عبـادت         
، ولـي پـس از آنكـه         و جميـعِ اسـلاف عموميـت داشـت        ) ص(اصحابِ رسول اكرم    

، از   مسلمانان در قرن دوم و پس از آن روي به دنيا آوردند و دنياطلبي را ادامـه دادنـد                  
 بـه نـام صـوفيه و متـصوفه           ، ل نمودنـد  آن ميان كساني كه به عبـادت پروردگـار اقبـا          

:  1366  ، نـژاد   كياني(» )390، ص 1، ج العبر(اختصاص يافتند و اين نام ويژة ايشان شد         
37(.    

، از نظـرِ وجـودِ       شـود كـه سـدة اولِ اسـلام           روشن مي   ، ه شد ارائاز مجموع آنچه    
وي وادار و به ظهور     عواملي كه مسلمانان را به پارسايي و ناچيز شمردنِ دنيا و متاعِ دني            

بر پاية چنـين نگرشـي اسـت كـه          .   منحصر به فرد است     ، كرد   كمك مي   زهد و انتشارِ 
.  صوفيانِ متقدم بيشتر در زمرة اهلِ زهـد و رضـا  بودنـد تـا عـارف                 «شود    پنداشته مي 

هاي آتـش     آگاهي عميق و احساسِ فراوانِ گناه آميخته با ترس از روز داوري و عذاب             
 -ن براي ما دشوار و به روشـني تمـام در قـرآن ترسـيم شـده اسـت            كه درك آ   -جهنم

ي ديگر، قرآن بـه آنـان       از سو .  صوفيان را در جستجوي رستگاري به گريز از دنيا راند         
 كه صـالحان را      ، ، تمامي به ارادة غيبيِ خداوند وابسته است         رستگاري  ، داد  هشدار مي 

سرنوشت آدميان بر   . كشاند    اهي مي كند و ناصالحان را به گمر       به راه راست هدايت مي    
.  تواند آن را تغييـر دهـد        الواحِ سرمديِ مشيتِ الهي رقم خورده است و هيچ كس نمي          

، بـا نمـاز و روزه و             تنها اين امر مسلم است كه اگـر نجـاتِ آنـان مقـدر شـده باشـد                 
 چنـين   طبيعـي اسـت كـه     .  توانند رسـتگار شـوند       سايرِ اعمالِ پارسايانه مي    انجام دادن 

، نگرشي كه ويژة     انجامد  ، به توكّل و تسليمِ محض در برابر ارادة خداوندي مي           باوري
 -، گنـاه   ، مـرگ   ، جهنم   ترس از خداوند   -ترس. ترين شكلِ آن است    تصوف در كهن  
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آمد كه در قرنِ دومِ هجري قمري بر آسـمانِ حيـاتِ دينـيِ           اي اصلي به شمار مي      انگيزه
  .(Nicholdon , 1993 : 45) »مسلمين سايه افكنده بود

 عرفـانِ  جرياني كـه از آن بـه         ديدگاهي بر آن است تا اين روش را به عنوان پيشينة          
 اي كـه نـامِ      ويژگيِ مشربِ عرفـانِ شـاعرانه     «در اين باور    .   بپندارد  ، كند   ياد مي  شاعرانه

 از ايـن    ، آن است كه بنيادهاي نظري سيستمي نـدارد و          اند   نيز بر آن نهاده     ذوقي عرفانِ
، يعنـي دسـتگاهِ عرفـانِ نظـريِ          پـردازِ فلـسفي مـĤب       از دو خطِ عرفانِ سيـستم      ...نظر  

ها ميانِ آنهـا آميزشـي       اگر چه بعد    ؛ ، در اصل جداست    الدين عربي   سهروردي و محيي  
، از قـرنِ دومِ هجـري در قالـبِ           اين شاخه بسيار پـيش از آن دو ديگـر         .  آمد  پديد مي 

.  هايي همچون حسن بصري و رابعه آغاز به باليدن كرده است            تصوفِ زاهدانه با چهره   
نهايـت از      دچارِ خوفِ بي    ، گيري بودند   كشِ گوشه   ، زاهدانِ رياضت   پيشتازانِ اين نحله  

، و   سواد بودند و از درس و بحث گريزان         شان حتي بي  ي  بسيار.  خدا و عذابِ آخرت   
، به   ين جهانِ آلوده به گناه بودند     با زهدورزي تنها در انديشة نجات بخشيدنِ خود از ا         

،  ، ابتدا از ميـانِ مـردم       تصوف« چرا كه     ، )168:  1384  ، آشوري(»  آخرت اميدِ پاداشِ 
،  تـصوف ... پا پديد آمد و هم در بينِ آنها نشر و رواج يافت             از ميانِ طبقاتِ ساده و بي     

 »ن از علــمگان از دنيــا و ســرخوردگا، ســرخورد  ســرخوردگان بــوددر واقــع ملجــاءِ
 مبتني بر همين ديدگاه است كه دربارة آغازِ اين جريان گفتـه              .)114:  1368 ،رزمجو(

گيـري از     در قرن دوم هجري جنبشي وسيع و خود به خودي در زمينة كناره             « :شود  مي
تصوفِ مسلمين دنبالـة زهـد و رياضـتِ         «و  ؛  ) 17:  1358  ، نيكلسون(» دنيا ظهور كرد  
رنِ اول و دومِ هجري بود و بيشتر بر رعايـت مـوازين و سـننِ شـرعي                  عباد و نسُاكِ ق   

    .)92: 1356 كوب ، زرين(» كا داشتاتّ
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  هاي اجتماعي جنبش زهاد در اعتراض به انحراف از مباني اسلام جلوه . 2 . 2

  جنبش زهاد به مثابه واكنش اجتماعي در برابر طغيان اموي  . 1.  2 . 2

العمل در برابر انحرافي بود كـه         ، عكس  ردهاي جنبشِ زهاد  ترين رويك   يكي از شاخص  
هـايي ديگـر       و پس از آنها نيـز بـا رنـگ          ه در اسلام پديد آمد    امي  در دورة حكومتِ بني   

آمدِ طبيعيِ گرايش به زهدي بود كه در قـرنِ دومِ             ، پي  تصوفِ اسلامي «.  استمرار يافت 
، محصولِ شرايطِ خـاص سياسـي        د، خو  هجري در عالمِ اسلامي پديد آمد و اين زهد        

هـاي ذهنـي و عـاطفيِ گروهـي از            ، و زمينـه    و اجتماعيِ قرنِ اولِ هجري از يك سـو        
بسياري از آنان كه در     .  بود،  مسلمانانِ مخلص و اسيرِ گيرودار اين شرايط از ديگر سو           

مـانِ  ، از پارسايانِ مـسلمانان و قاريـان و محـدثان و عال             قرنِ دوم به زهد روي آوردند     
هاي معتقـدات و فرهنـگ اسـلامي سرشـار و دلـشان از                دين بودند كه ذهنشان از دانه     

ان خوفِ خدا و ترس از ارتكابِ معاصي در شرايط نـاهموارِ سياسـي و اجتمـاعيِ زم ـ                
  .) 12: 1374  ،پورنامداريان(» نگران بود

ــا تــأملي بــر اوضــاعِ سياســيِ دورة مــورد بررســي  ــا «، درخــواهيم يافــت كــه  ب ب
هـاي    گذاري امپراتـوري    هاي مسلمانان و افزايشِ قدرت و ثروتشان و پايه          ورگشاييكش
عباس با دستگاهِ پرشكوهِ دربارشان و زندگانيِ پرتجملِ خلفا و وزيـران و   اميه و بني  بني

،  از كيفرِ خداوند بيشتر به وحشت افتادنـد و از مـرد و زن              ، زاهدانِ خداترس ،    اميران
هاي زندگي روي آوردنـد و چهـره دژم كردنـد و در انـدوهِ                  و لذت  بيشتر به تركِ دنيا   
،  گـويم   اگر بداني چه مـي    «:  كردند كه   اينان سخن پيامبر را نقل مي     .  جانكاه فرو رفتند  

، در بـصره پيرامـونِ        اين گروهِ صوفيانِ نخستين    .» گريستي  سيار مي خنديدي و ب    كم مي 
 و از بيم آخرت و عذابِ خـدا پيوسـته           روزي بود   ، كارشان عبادتِ شبانه    حسنِ بصري 

: همـان    آشـوري ،  (» ناميدنـد   مـي ) اهل گريه (» بكّائون«، چنان كه ايشان را     گريستند  مي
274 (.  
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براي فهمِ دليلِ رشد و توسـعة چنـين         «:  گويد  خانم آن ماري شيمل در اين باره مي       
، ) ص(، بايد بـه خـاطر داشـت كـه كمـي پـس از رحلـتِ حـضرتِ محمـد                       حركتي

 و مؤمنينِ متقي كه     ، اميه كه درصددِ فتوحاتِ دنيوي بودند       هايي بين حكمرانانِ بني     نشت
به شدت تحتِ تأثيرِ توصيفاتِ وحـشتناكِ قـرآن از روزِ آخـرت قـرار داشـتند و لـذا                    

            »، بــه وجــود آمــد   بــه درگــاه خــدا بودنــد   لاينقطــع در حــالِ توبــه و ندبــه    
(Schimmel , A . 1996 : 175).  

هاي حكّامِ ايـن طايفـه    رحمي اميه و بي هاي بني ستمگري«در اين شرايط و براساسِ      
  ،)92:  همــان  ،نيرومنــد(» و سياســتِ خــشن و مــوهنِ تبعــيضِ نــژاديِ آنــان     

، از  هــايي در ميــانِ جمعــي از مــسلمانان پديــد آمــد كــه جنــبشِ زهــاد العمــل عكــس
  .  رود ترين جرياناتِ آن به شمار مي شاخص

هاي مؤمنان و كوشـندگانِ در راهِ خـدا بـوده و جـور و                 ترين پناهگاه    از عمده  كوفه«
و خانـدانِ او، از حاكمـانِ امـوي         ) ع(ستمي كه مردمِ آن به سببِ تشيع و دوستيِ علي           

اضـافه بـر كميـل بـن        .  ، هيچ شهر و ديار ديگري نديده و تحمل نكرده است           اند  ديده
، صدها تنِ ديگر در اين شهر بودند          ميثم تمار  زياد و رشيد هجري و سعيد بن جبير و        

، از دسـتگاهِ     كه چون راهي براي مقاومت در برابر طاغيان و سـتمگران امـوي نيافتنـد              
؛ و دور نيست كه      اند  حكومت دوري گزيده و به كار و عبادتِ پروردگارِ خود پرداخته          

ن  يـاريِ علـي و حـسني     اند كه از كوتاهي و قصورِ خويش در         در ميانِ اينان كساني بوده    
  . ) 224:  1990 ، الحسني(» كردند بر حالِ خود گريه مي) ع(

، ايـن    زهـد و عبـادت    «دهد كـه      ، نشان مي   اندكي تأمل در اين وجه از جريانِ زهد       
چـون  .  داشـت   را به غور و تفكر در آيات قرآني وامي        ) زهاد و وعاظِ عهدِ اموي    (افراد  

، زهاد از ترس آنكه مبادا ندانـسته         كند  بيني مي   ليم پيش ، عذابِ ا   قرآن براي گناهكاران  
تـا هـم از     ،  ) 92:  همـان   ، نيرومنـد (» كردند  گيري مي   ، از دنيا كناره    مرتكب گناه شوند  

 تا بـا    ارسال كنند خدمتِ حاكمانِ جائر سر بتابند و هم پيامي غيرمستقيم براي اطرافيان            
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تـوان پنداشـت     مـي  ،از اين منظر.   بنگرندتأملِ بيشتري به جريانِ معمولِ روزگارِ خود   
، حـضور در     ، از پيِ نگريستنِ موشكافانه بـه زنـدگيِ مردمـان           بنيانگذارانِ تصوف «كه  

، تفكـر در بـابِ       ديـدگان   ، دردمندان و سـتم     نشيني با فقرا    ، هم  محافل و مجامعِ ايشان   
،   و مـصائب   هـا   جملگيِ مصائب و مشكلاتِ مردم و مطالعه در بـابِ منـشأ ايـن رنـج               

اين .  مكتبِ تصوف را بنيان نهادند و به راه انداختند و به معركة عمل و اقدام كشاندند               
هـاي   ، مكتبِ خود را به ميانِ مردم بردند و بـا روش  گرا گروهِ كوچكِ درد آشنايِ مردم  

هـاي     بـه نـام    -»حـق «؛ مكتـب و مرامـي كـه          گوناگون به تبليغِ مرامِ خويش پرداختند     
 ،   اخـلاق و مـسائلِ اخلاقـي        ، ستونِ فقراتِ آن ؛      دين  ؛  رأسِ هرمِ آن بود     در -مختلف

 در هم كوفتنِ نظـامِ سـتم و رسـيدن بـه سـعادتِ راسـتينِ ايـن                   ها و مصالحِ آن ؛      سازه
،   اما چنين مكتبي    .، آرمان آن   و وصول به ابديتي سرشار از آرامش      ؛  جهاني، هدفِ آن    

ي واقع شود كه نـابوديِ خـود را هـدفِ جميـعِ             طبيعتاً ممكن نبود كه مطلوبِ دستگاه     
  .) 41:  1377 ، ابراهيمي(» ديد ها و شعارهاي اين مكتب مي زيري تهاجمات و برنامه

ه   ديـده از رفتـارِ بنـي         براي تربيتِ عموميِ جامعـة آسـيب        ، زاهدانِ نخستين  ، از   اميـ
 ـ        دسـته «.  اند  ابزارهاي گوناگوني بهره جسته    د كـه چـون در      اي از همـين زاهـدان بودن

انگيزي از احوالِ پيغمبرانِ گذشته و يا امـم و اقـوامِ              ، حكاياتِ عبرت   بازارها و مساجد  
شـدند و غالبـاً       خوانده مي ) گويان  قصه(= ، قُصاص    خواندند  فراموش شده بر مردم مي    

افكندند   خيال را به گريه مي      گفتند كه مكرر شنوندگانِ بي      چنان با شور و درد سخن مي      
، حسِ ترسكاري و انـدوه را بـه مـددِ            اينها حس گناهكاري  .  بردند  ندوه فرو مي  و به ا  

هايي كه در بابِ پيغمبران و تورات شنيده بودنـد و حتـي گـاه بـه            هاي كهن، قصه    قصه
، در مـردم   بانه بود ، كه پر از درد و اندوه تائ        هايي از منابع سرياني و بودايي       كمكِ قصه 

هـايي   ، اميدِ نجات و فـلاح را بـا ذكـرِ قـصه     ال اميدِ رهاييانگيختند و در عينِ ح   برمي
كردنـد و     هاشـان زنـده مـي        در دل  - مسيح و مهدي آخرالزمـان     -راجع به منجيِ موعود   

هـاي رايـجِ عـصرِ خـويش بيـزار و متنفـر         گونه هم عامه را از مفاسد و تباهكاري         بدين
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مجالسِ آنهـا كـه   .  دادند ي مي، اميد و نويد  كردند و هم آنها را به اصلاحِ آن مفاسد          مي
كـشانيد   ، گهگاه كساني را نيز به زهد و توبه مـي   گون بود   غالباً مملو از شنوندگانِ گونه    

اد هـم مثـل ايـن مجـالس        ، اما حلقه انداخت و به راهِ عزلت و انزوا مي  هاي ديگـرِ زهـ
گونـه   ايـن ، بـه     گويان پر بود از كساني كه چون از اوضاعِ زمانه ناخشنود بودنـد              قصه

سخنانِ بعضي از زاهـدان نيـز در        .  دادند  هاي زاهدان با شوق و علاقه پاسخ مي         دعوت
حتي بعضي از آنها در پيش رويِ       .  ، پر بود از تلخي و شكايت       انتقاد از اوضاعِ روزگار   

» از آن جملـه حـسن بـصري بـود          . گفتنـد   خلفا و امرا هم سخنان تلخ و نيـشدار مـي          
  . )50: 1369  ،كوب زرين(

، بانيِ مكتب و تصوف بصري است كه زهد و خـوف و گريـستن و         حسن بصري «
العملـي بـود در برابـر دسـتگاه      ، اصل دانستند كه ضـمناً عكـس       مجاهده را در طريقت   

 طايفـة  - عليهمـا الـسلام  -، بعد از شهادتِ حسين بن علـي     ؛ چه  حاكمِ ظالم و مسرفِ   
و عدم همراهي با امام حـسن و   ) ع(با علي   بكّائين و توابين پديد آمدند كه از مخالفت         

 لـذا   از خـود و بـه گريـه و زاري پرداختنـد؛           پشيمان شده و به انتقـام       ) ع(امام حسين   
هـاي    هاي ناشي از خوف و مجاهدت بسيار پديد آمد كـه از جنبـه               زهدي همراه با ناله   

ا مبارزة منفيِ   منطبق ب  ، انتقام از خويشتنِ گناهكارِ خود بود و در جنبة بيروني ،            دروني
دادند و اين  حركت بـه         آن را ادامه مي   ) ع(شيعيان كه همراه با امامشان حضرت سجاد        

، مكتـبِ     در همان زمان در كوفه كه مركز تشيع و تـوابين بـود              ....طور ثابت باقي ماند   
، بـه علـتِ همـان تأسـف و تـأثر و       زهد نيز همراه با خوف و بكـاء و حـب و عـشق      

رزة منفي و جهادِ با نفس پديد آمد كه گهگاه به مبـارزة مثبـت تبـديل                 خودآزاري و مبا  
؛ حبي همـراه     شد  شد و كلّاً حب اهل بيت و عشقِ به خدا هر روز در دل بيشتر مي                 مي

؛ لذا اهلِ حب و ولا كه زهد و عبـادت را پيـشة               با سوختن در آتشِ حسرت و ندامت      
»  اصـلِ تـولاّ و تبـريّ را برگزيدنـد          ،د  جستن  خود كرده و از حكومتِ ظالمان تبري مي       

  .) 42:  1369  ،رياضي(
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، آرام آرام به  جرياني جامع تبـديل شـد و از               نگريستن به جامعة آن روز     ةاين نحو 
خواه را به خـود جـذب         فكر و عدالت   ، مردمِ محروم و روشن     اواسط قرن دوم هجري   

هاي ساختگي به جـان       لمؤمنينكرد و آنها كه از مدعيانِ دروغينِ دين و سياست و اميرا           
، در پيِ    آمده و از هر گونه قيام مأيوس و از هر مدعيِ دين و عدالت نوميد شده بودند                

مردانِ فاسـد و     دولت  البال از شرّ      ، فارغ  بخش بودند تا در آنجا      يافتنِ گريز گاهي آرام   
يـن حركـت    ، دامنـة ا    بـدين ترتيـب   .  ، به تصفية نفس و استكمالِ روح بپردازند        ظالم

نيـز بـه   ،  اعم از اهلِ حديث و كلام       ، هاي گوناگون   وسعت يافت تا آنجا كه حتي فرقه      
  .  آن پيوستند
، توانـست در      زهاد كه در پرتو تبليغات اسلامي پرورده شده بود          جنبش«،   بنابراين

، دامنـه    اثر اوضاعي كه در حكومت خلفا از ميانة سدة هفتم ميلادي به وجود آمده بود              
گرفت كه نظـمِ نـوينِ         اين جنبش از محافلي سرچشمه مي       ....دا كند و گسترش يابد    پي

خانمـان سـاخته بـود و جنبـشي بـود             حقوق و بـي      آنها را بي    ، اميه  اجتماعيِ دورانِ بني  
 هدفِ جنبشِ زهاد عبارت بود از بازداشتنِ روندِ تبـديلِ حكومـتِ              ....مخالف اين نظم  

 گردانيـدنِ چـرخِ تـاريخ و بازگـشت بـه خـصوصياتِ              ، بـاز   خلفا به حكومتي اشرافي   
  .(Bertles , Ibid : 12))ينراشد(اخلاقيِ دورانِ خلفاي نخستين 

  هاي كلامي خاص  رويكرد تقابل با نظريه . 2. 2 . 2

هاي كلامي است كه بـا        ، واكنش در برابر نظريه     از ديگر ابعادِ جنبش زهاد در اين دوره       
اصـولي آنـان رواج      رفتارهاي غيـر  بر  ي سرپوش گذاشتن    حمايتِ حاكمانِ اموي و برا    

، ارتكـاب    مرجئـه «.   اشـاره كـرد    لامي مرجئه توان به آراي ك     از آن جمله مي   . يافته بود 
لا تضرّ مع الايمان معـصيه كمـا        «:  گفتند  شمردند و مي     ايمان نمي  ةكنند   معاصي را زائل  

ه نسبت به تمام فِرَقـي كـه تـا آن           ، و نتيجة اين عقيده آن بود ك        »لاتنفع مع الكفر طاعه   
؛ حتي از    شد   رفعِ اشكال مي    ، هنگام تكفير شده و يا خارج از دين به شمار آمده بودند           

؛ و   شدند  اميه و از خلفاي اموي كه مرتكبِ بسياري از اعمالِ ملحدانه مي             طرفدارانِ بني 
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 اموي، مرجئه كـرّ    عهدِ كردند و تا اواخرِ     اميه اين فرقه را تأييد مي       به همين دليل هم بني    
    .)5/1:  1367 صفا ،(» و فريّ داشتند
  ، هاي پرينستن و كاليفرنيـا      هاي خود در دانشگاه     كوب در رشته سخنراني     دكتر زرين 

هـا مـورد     » قـَدري  «، نكـاتي را دربـارة        كه بعدها به صورت كتابي مستقل منتشر شد       
هـا نـوعي      قـَدري «،  به بيان ايـشان     .  ارتباط نيست   اشاره قرار دادند كه با اين مبحث بي       

 - هر چند محدود   - مذهبي تشكيل دادند كه تصور مي رود حتي نقشي         -حزب سياسي 
در دورانِ هـرج و مـرجِ سياسـي و          .  در بعضي از امورِ دودمانِ اموي ايفا كـرده اسـت          

، جامعـة اسـلامي      داد  اجتماعي كه حكومتِ اموي جاي خود را به خلافتِ عباسي مـي           
دِ نوعي مكتب خداشناسي بود كه بعـدها بـه صـورتِ بعـدِ عرفـانيِ واقعـيِ                  شاهد رش 

اين حركتِ خداشـناختي در نخـستين روزهـاي خـود           .  ، در آمد   اسلام، يعني تصوف  
 Zarrinkoob) »آميز بود گرايي تعصب كلامي و سنتنمايندة واكنشي در برابرِ نظرياتِ 

, A . 2004 : 34). .  

  زه با محدثانِ دنياطلب  مباررويكرد . 3 . 2 . 2

،  رويكرد ديگري كه توجه به آن، شناسايي بهتري از جنبش زهاد به دست خواهـد داد               
و صـحابة بزرگـوارِ آن حـضرت        ) ص(تأكيد آن بر پيروي از رفتارِ زاهدانة پيامبرِ اكرم          

اين نكته كه از سوي محدثان و عالمانِ راستينِ صاحبِ نفوذ در ميان مردم              .  بوده است 
اميه و    ، نوعي مبارزه با اقدامي بود كه از سوي بني          ، در واقع   گرفت  مورد اشاره قرار مي   

آور   شـگفت «.  ، در جعـلِ حـديث روي داده بـود          با تطميعِ برخي از محدثانِ دنياطلب     
توانستند در بينِ محـدثان افـرادي را بيابنـد كـه              اميه با بذل و بخشش مي       نيست كه بني  

، بـه هـر گونـه جعـل و      يه و تبرئة اقداماتِ زمامـداران و حكـام       آماده بودند براي توج   
نخستين محدثان در بينِ مردم از احترامِ شـاياني برخـوردار           .  ساخته كاري دست بزنند   

سـان وجـودِ       و بـدين    ؛ آنها هم فقيه بودند و هم در تفسير و قرائتِ قرآن خبره           .  بودند
اميـه     امـا هنگـامي كـه اعمـال بنـي          . آنها مجموعة دانش و الهيات و حقوق دوران بود        
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هـاي متعـدد      ها و قيام    موجب نارضايتيِ شديدِ مردم گرديد و اين نارضايتي در شورش         
، و   )هايي نظير قيام مختار بن ابوعبيد ثقفي و مصعبه بن زبيـر و غيـره                قيام(تجلي كرد   

،  كننـد  هنگامي كه مردم اطمينان يافتند كه محدثان نه تنها از حقوقِ جامعـه دفـاع نمـي      
، نـوعِ    ، اوضاع تغيير كرد و از بينِ مردمِ ناراضي         گيرند  بلكه آشكارا جانبِ حكّام را مي     

، اعتمـاد بـه    اينان مقرراتـي وضـع كردنـد كـه طبـق آن     .  ديگري از محدثان برخاستند 
.  ل.  كندا حديث را روايت بلكه رعايت نيز        محدث تنها در صورتي است كه او نه تنه        

م شناس نامي فرانسه به درستي خاطرنـشان كـرده اسـت كـه رعايـت                ، اسلا  ماسينيون
حديث بدان معني بود كه در تمامِ جزئياتِ زنـدگيِ شخـصي بـراي تقليـد از زنـدگيِ                   

، زنـدگيِ همـراه بـا        اين زندگي را قبل از همـه      .  بنيادگذارِ اسلام كوشش به عمل آيد     
،  رام باشــدرياضــت و تــرس دايمــي از خــدا و پرهيــز از هــر چــه ممكــن اســت حــ

د رشـد         آشكار است كه در بين اين محدثان        ، از اين رو  .  پنداشتند  مي ، گرايش به تزهـ
 , Bertles)» يشِ تصوف دانـست توان آن را همچون نخستين جلوة پيدا يابد كه مي مي

Ibid : 6 ). .  

  رويكرد مبارزة منفي همراه با تقيه  . 4 . 2 . 2

، مبارزة منفيِ همـراه      توان در نظر گرفت     دِ نخستين مي   ديگري كه براي رفتارِ زها     ةروي
عباسـيان كـه بـه نـام     «.  با تقيه به عنوان يكي از اصولِ برجستة مقاومتِ آگاهانه اسـت          

 و ابومسلم خراسـاني را      ، به زودي عليه آن كمر بستند       شيعه و عدالت قيام كرده بودند     
 هاي مخوف انداختند     زندان لوي را در   هجري مظلومانه كشتند و صدها ع      136در سال   

 ولي مردم    ، امر به تقيه فرمودند   ) ع(، امام صادق     در اين هنگام  .  يا به شهادت رساندند   
 اما  ، هايي به پا داشتند     ؛ به نامِ قيامِ علويان و ايرانيان شورش        بردار نبودند   خراسان دست 

به فرهنگ تقية شيعي    ، لذا ناچار با توجه       شدند  رو مي   هر بار با شكست و خيانت روبه      
، به مبارزة فرهنگي پرداختند و جنگ فرهنگي آغـاز كردنـد تـا               و ضرورت خودسازي  

 و حقيقـتِ   كننـد  خنثي و، ، ضدارزش ارزشِ حكومتِ ظالمِ طاغوت را با مبارزة منفي   
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اسلام را در عمل ظهور دهند و چون اين جهادِ اكبر خود نوعي مبارزة منفي محـسوب                 
، درست نقطة مقابلِ نظامِ ارزشيِ ظلـم و          وجه به ارزشِ زهد و عبادت     ، لذا با ت    شد  مي

و عصيان و اسراف و طغياني بود كه خلفا و حكام بدان مبـتلا بودنـد و آنهـا را معيـار                      
  .) 68: همان   ،رياضي(» دانستند ارزش حكومت خود مي

گيـري از     ، كنـاره   باتوجه به اين نگرش و برابر با نيازها و اقتـضائاتِ نظـريِ ديگـر              
اگـر چـه ايـن      .  طلب را بايد از رويكردهاي ويژة اهلِ زهد دانـست           هاي قدرت   جريان
، بـه شـمار       كه بعدها بـه تـصوف تغييـرِ نـام يافـت             ، ، رنگِ غالبِ جنبشِ زهاد     روش

اي از آداب و اعمـال   ، كه به عنـوانِ يـك طـرزِ فكـر و مجموعـه        تصوف«اما  ،  رود    مي
العمل به اوضاعِ اجتماعي بود و در تاريخ پرفراز و            كس، در برگيرندة نوعي ع     مشخص

، انعكاسات و الهامات بسيار متفاوتي از فرهنگِ معنـويِ طبقـاتِ             نشيب اسلام و ايران   
:  1383  ، ذكـاوتي قراگزلـو   (» جامعة اسلامي در خود پذيرفته و حل و جذب كرده بود          

هر چنـد   .  هري نيز گردد  ، چندي بعد توانست موفق به احرازِ قدرتِ دنيوي و ظا           )15
گـري   زهد محمد بن كرام با ستيزه«سابقه نبوده و      تر نيز چندان بي     اين نگرش در پيش   

:  1386 ، كـدكني شفيعي  (» سياسي و تمايل به تشكيل قدرت سياسي همراه بوده است         
، زهـدي اسـت بـا        اسـت ... ، كه فرد شاخص جريان فتوت      زهد نوح عيار  «و يا   ،  ) 24

ردمي و سودبخشي بـه     هاي شخصي كاستن و به نواحي م        ايانه و از جنبه   گر  نگاهي مردم 
  ).25:همان(»ديگران افزودن

  تكامل معنوي و حركت از سطح به عمق  . 3 . 2

  رويكرد تغيير و تكامل  . 1 . 3 . 2

توان فرايندِ رشد و تكامـلِ آن را بـسته             مي  ، در بررسي هر جريانِ فرهنگي و اجتماعي      
ارزيابيِ روندِ تكاملِ   .  ترسيم و شناسايي كرد   ،  و عواملِ مؤثر بر آن      به مجموعة شرايط    

هاي عامه اعراض     طلبي  زهاد و پارساياني كه از عشرت     «دهد كه      نشان مي   ، جنبشِ زهاد 
، رفته رفته خود صاحب مجامعي شـدند و          ها بودند   ها و زاويه    كردند و معتكفِ خانقاه   
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 ، تـدريجاً    زاهدان قديم ... انگيزِ  سرد و خشك و غم    آدابي و ترتيبي پديد آوردند و زهدِ        
، بـراي مانـدگاري      اين حركت   .)57:  1369 كوب ،   زرين(» بوي ذوق و محبت يافت      
بايـست     مـي   ، هاي تشنة حقيقت    گويي به روح   تر و نيز پاسخ     و مواجهه با نيازهاي تازه    

: همان  ، مرتضوي(» گيرد  كم كم رنگِ معنوي به خود مي      « ، بنابراين    طرحي نو دراندازد  
13 (.  

و » تـرك دنيـايي   «شـرايط اجتمـاعي بـه پيـدايش جنـبش نيرومنـد             «آن هنگام كـه     
،  (Bertles , Ibid : 19)» كـشي در مهمتـرين مراكـز حكومـت خلفـا انجاميـد       رياضت

در آغـاز، تـركِ   «چرا كـه  ،  ، قابليتِ نمايان شدن نداشته است        تماميِ وجوهِ اين جنبش   
؛ هر چه كمتر داشتن و تركِ متـاعِ          گرفتند   تنها به مفهومِ ماديِ آن مي      ، دنيا را به تقريب   

ــوي ــئن  دني ــاهر مطم ــه ظ ــ ، ب ــرين وس ــي  ت ــمرده م ــتگاري ش ــه رس ــل ب ــد يلة ني »        ش
(Nicholson , 1993 : 97)          امـا پيداسـت كـه بـا فاصـله گـرفتن از شـرايطِ اوليـه و

  .  نمودنديق و پوياتري رخ ، عمهاي نو   ، خواستههاي نخستينِ اين جريان كارسازي
، برابر با نيازهاي اجتماعي و فرهنگي ويـژة جامعـة            ، هر چند   جنبش نيرومند زهاد  

هـاي     روي ، در آغازِ راه و براي مبارزة منفـي بـا كـج             اسلامي پس از خلفاي راشدين    
 را سـرلوحة رفتـار   ) 56 : 1340 غنـي ،   (»رياضـات شـاقّه   «، زهدِ خشك و      دورة اموي 

، نـه تنهـا از       در راهِ ايجادِ شالودة فلسفي    ... مبارزاتِ دروني «، ليكن     داده بود  خود قرار 
، در كـارِ پيـشرفت ِايجـادِ         ، بلكه بـرعكس    پيشرفتِ بعديِ اين جنبش جلوگيري نكرد     

، با نگاهـداري بـسياري از عناصـرِ          جنبش ترك دنيايي  . شالودة فلسفي شتاب انداخت   
.  وي استدلالِ نظريِ تعليماتِ خويش آغاز كـرد       ، در عين حال به جستج      نخستينِ خود 

ــروري  ــراهين ض ــستجوي ب ــاد در ج ــان  زه ــا مخالف ــه ب ــالاً در مباحث ــم از  ، احتم ، ه
بِ گونـاگونِ فلـسفي بهـره       هاي مكات   اصطلاحات دينياران و هم از اصطلاحات و شيوه       

 ، خاستگاهدر واكاويِ وضعيتِ جديد و بر مبناي اين.  (Bertles , Ibid : 29)» بردند مي
، ظـاهر و بـاطني       در قرن يكم و دوم جمعي از زهاد براي احكامِ قـرآن           «بايد افزود كه    
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اي تـازه بـود       قائل شدند و جنبة باطن را بر جنبة ظاهر ترجيح دادند و اين خود پديده              
 طبيعـي   ، البتـه   .)92:  همـان   ، نيرومنـد (» اش تفكر و بحث و استدلال است          زمهكه لا 

، چنـدان كـه بعـدها در آراي     ي نخستين طرح مباحثِ جديد ميانِ زهادها  است كه گام  
، از عمق و پختگي برخوردار نبـود و چـون زنـدگي و گفتـار                 عارفان به پختگي رسيد   

بينـيم كـه از عناصـرِ واقعـيِ            مـي   ، »كاويم  زهاد قرن دوم هجري را با دقت بيشتري مي        
  ،  الهي و وحدتِ وجـود و امثـال آن          از قبيلِ محبت    ، هاي اساسي صوفيه    عرفان و گفته  

به شكل معين و روشن صحبتي در ميان نيست و اگـر هـم اتفاقـاً سـخني از عـشق و                      
 غنـي ،  (» هـاي بعـد نيـست          ، به معناي پختة قرن     محبت و وحدت وجود و فنا هست      

، تكـوين   ، عناصـرِ تـصوف   راست است كه در اين قرن   « ، به بياني ديگر  . ) 30:  همان
سايل و مطالب آن بالتمّام مورد بحث نيست و عشق الهي و وحدت وجود و               نيافته و م  

، اما طبقِ قـانونِ اساسـيِ        تجلي و فنا و بقا به صورت جامع و كامل خود وجود ندارند            
، تدريجي الحصول است و تغيير و تحولِ افكار و نضج و تكامـل آن                طبيعت كه كمال  

ن اندك اندك در كار     الب نيز در اين قر    ، بايد گفت كه زمينة اين مط       محتاج زمان است  
  .) 429:  1364 رجايي بخارايي ،(» تهيه شدن است 

هـاي    هاي ابتـدايي كـه در زمينـة قابليـت           انديشي  پس از تأملاتِ روانكاوانه و نازك     
، بـا وضـوحِ بيـشتري        جنبش اوليـة زاهـدان    «،   آرام  ، آرام  روحيِ انسان صورت گرفت   

و پـا بـه پـاي       ) 52  1382 زاده داوري ،    تقـي (» هاي عرفاني بـه خـود گرفـت         خصلت
نگـري و نظـارت بـر          نـوعي درون    ، »هـاي گونـاگونِ زاهدانـه         ها و رياضت   نشيني  چلّه

  .  حالاتِ روحي نيز به تدريج آغاز گرديد
 ، و متوفي در بغداد به       متولد در بصره  ( حارث ابن اسد العنازي المحاسبي       ابوعبداالله

محاسبي در  .  نگري ايفا كرد    طرحِ نظريِ شالودة اين درون    نقش بزرگي در    .) ه262سال  
 اطلاعات كاملي در الهيات داشت و از ايـن رو توانـست بـراي                ، تمايز با زهادِ پيشين   

،  الرعايـه لحقـوق االله    او در كتابِ    .  ابداعِ اصطلاحاتِ دقيقِ تعليماتِ خود كوشش كند      
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محاسبة نفس،  (» نگري  درون«ي  ها   دربارة شيوه   ، كه مشتمل بر شصت و يك باب است       
محاسـبي ايـن هـدف را دنبـال     .  توضـيح داده اسـت  ) كه نام او نيز از همـين جاسـت        

يـالِ قلبـيِ او نظـارت       كرده است كه بـر تـوازن بـين فعاليـت خـارجيِ انـسان و ام                  مي
هـا را در رسـالة    نگـري  هاي نخـستين ايـن درون    البته رگه.( Bertles , Op . Cit)»كند
 رسالة شـقيقِ «.  توان يافت    مي ،رسيده است ) ه194وفات  (ز شقيق بلخي    تصري كه ا  مخ

؛ و ثانيـاً ايـن    شـود  ، زهد آغاز مي دهد كه اولاً چگونه پيش از پيداييِ تصوف  نشان مي 
، چگونه از طريـقِ رياضـت و ذكـر و عبـادت و               اش خوف از خداست     زهد كه انگيزه  

، آغـازِ تـصوف      بـرد كـه خـود       دا مي ، سرانجام راه به محبت خ      ايجادِ تحولاتِ روحي  
  .) 15: همان  پورنامداريان ،(» ست ا

  نگري انتقادي و پويا  درون . 2 . 3 . 2

ــبي را    ــارثِ محاس ــأملاتِ ح ــدت ــته از درون نباي ــتاي آن دس ــري  در راس ــاي  نگ ه
اي   گريز و ايـستايي در نظـر گرفـت كـه از آن جـز رخـوت و سـكون ميـوه                       مسئوليت

، در ايـن     اهي دوباره به شرايطِ اجتمـاعي و سياسـيِ آن روزگـار           ؛ بلكه با نگ    رويد  نمي
.  اي پويا و مسئولانه را به عيان ديـد          توان جلوه   ها نيز مي    بيني  ها و درون     نوع روانكاوي 

اميـه    ، گروه زهاد كـه پيـشتر از مخالفـان بنـي            هاي حكومتِ عباسيان    در نخستين دهه  «
ت حاكمـه تـلاش داشـت بـا         هيئ . يفا نمايند بايست نقشي به مراتب بيشتر ا        مي  ، بودند

،  به خوبي روشن اسـت كـه عباسـيان        .  اتخاذِ هر تدبيري آنها را به سوي خود بكشاند        
كردنـد، بـه       پيوسته بـه دربـار دعـوت مـي          ، كساني را كه به تقدس مشهور شده بودند       

 امـا در    . بخـشيدند   اي مي   دانهندادند و به آنها هداياي سخاوتم       اندرزهاي آنان گوش مي   
توانست وسيلة بسيار خوبي براي كسبِ نعماتِ زمينـي           ، هالة تقدس مي    چنين شرايطي 

،  آدابِ رياضت ،به نوعي پيشه تبديل گرديـد      .  ، و همين طور هم بود      گردد نه آسماني  
» شـد     يي كـه بـه بهـاي خـوب خريـداري مـي            ، آن هم كالا    ، به كالا   و تقدسِ ظاهري  

(Bertles , Ibid : 31) .  
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 ةضـرب ) نمايي  مؤمن(نگري زهاد، بر اين عادت        ، درون  بيعي است كه در اين ميان     ط
. نمايي قبول نداشت    ، ارضاي خاطر را تنها با مؤمن       مكتبِ محاسبي .  سنگيني وارد كرد  

، اين امر حائزِ اهميت بود كه حالتِ درونيِ مؤمن با كردارِ ظـاهريِ او                براي اين مكتب  
، آنها گرايش داشتند كه به حالتِ دروني اهميتِ بيـشتري      تهاز اين گذش  .  سازگار باشد 

در همين زمان اسـت كـه فقهـا نيـز           «، زيرا    گيري كاملاً منطقي است     اين نتيجه .  بدهند
  .  (Op . Cit)» گردند   ، اهميتي بيشتر قائل ميكم براي نيت كم

و » ريـا  «، بـه شـناختِ بيـشترِ مفهـومِ     تأملاتي از اين دست در يك فراينـدِ طبيعـي       
تـوان بـا      اوجِ كارسازيِ ايـن انديـشه را مـي        .  نمايي منجر شد    چگونگيِ مبارزه با مؤمن   

.  زايشِ مكتبِ ملامتيه و جايگاهِ آن در جنبش زهاد مورد شناسايي و بررسـي قـرار داد                
سـاز را     ، چند جريانِ روحيِ اصـيل و دوران         قرن سوم بنگريم   ةاگر به خراسان در نيم    «

كـه در نگـاهِ نخـستين، يـك         )  اسفرايني الفرق بين الفرق    :ك . ر(بينيم    ميدر كنارِ هم    
بـه  » زهـد «تواند نامي در حـدودِ        دهند و از دور مي      واحدِ فكري و رواني را تشكيل مي      

هـاي    ؛ ولي اين مجموعـه تـپش       را نيز از ديدگاهي ديگر    » تصوف«خود بگيرد و عنوانِ     
، از قبيلِ زهـد و يـا تـصوف و يـا هـر                انتاريخي را از ناچاري است كه زيرِ يك عنو        

  .  كنيم بندي مي ، رده عنوانِ گستردة ديگري
ند مذهبِ روحي   توان به چ    هاي تاريخي را مي     ، مجموعة اين تپش    تر  در يك نگاه دقيق   

   :جداگانه تقسيم كرد 
بـه  (مـذهبِ ملامتيـه     . 2؛   ) ق 255، متـوفي     به پيشوايي محمد بن كـرام     (كراميه  . 1

به نمايندگيِ تمـام عيـارِ      (مذهب صوفيه   . 3؛   ) ق   271 حمدونِ قصار، متوفي     پيشواييِ
ارِ     (مذهب اصحابِ فتوت    . 4؛   ) ق   261، متوفي    بايزيدِ بسطامي  به سركردگيِ نوحِ عيـ

  .  ) ق ، نيمة دومِ قرنِ سوم نيشابوري
، بـيش و كـم       اين چهار خط مشي روحي و اجتماعي و فرهنگـي و طبعـاً سياسـي              

هـاي پيـروانِ ايـن        ، يعني اگر ما به اصـولِ آمـوزش         دارند» زهد و تصوف  «اي از     هصبغ
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كند و هم حمدونِ قـصار و         ، هم محمد بن كرام به زهد دعوت مي         مذاهب توجه كنيم  
  .) 21:  همان شفيعي كدكني ،(»  به نوعي نوح عيارهم بايزيدِ بسطامي و هم

اد و تـصوفِ          هـاي   ، در واقع حلقة اتـصالِ جنبـه        اين رويكرد   مختلـفِ جنـبشِ زهـ
رود و به نوعي نيز جامعِ چند وجهي است كـه در شناسـايي ايـن                  اسلامي به شمار مي   

   .از است جريان كارس

  گيري  نتيجه

 اجتمـاعيِ   -هـاي فرهنگـي     ، به عنوانِ يكي از جريـان       رويكردِ زاهدانه درتاريخِ تصوف   
زمـان بـه جلـوه هـايي رسـيد كـه            ، مبتني بر نيازهـاي       شاخص در ايرانِ دورة اسلامي    

، شناساييِ تـام و تمـامِ آن جريـان را بـه دنبـال نخواهـد                  توجهي به هر يك از آنها       بي
، بـه    زيـستيِ برخاسـته از تـرس از عـذاب الهـي             شايد اگر دنياگريزي و سـاده     . داشت

اد در دورة اسـلامي را در رديـفِ              صورتِ مستقل موردِ توجه قرار گيرد      ، رويكـردِ زهـ
هـاي اجتمـاعيِ      ، اما هنگامي كه جلـوه      هاي زاهدانة ديگر اقوام و ملل قرار دهد         انجري

زهاد در اعتراض به انحراف از مبانيِ اسلام نيز مورد واكاوي قـرار گيـرد و بـه عنـوان                    
هـاي    ، تفاوت اين جريـان بـا سـاير جريـان           دنباله و رويِ ديگرِ آن در نظر گرفته شود        

  .   پويايي آن را نشان خواهد دادوخواهد ساخت همنام را روشن 
منفي بـراي احيـاي      مبارزة ِ عنصر  از  بهره گيري  طغيانِ بني اميه و    برابرِ ايستادگي در 

گريـزيِ منفعـل فاصـله       صورتِ دنيـا   از ، »اسلامي زهد«تا ، موجب شد   مواريثِ ديني 
ملي بـراين ، نگـرشِ تكـا      ه  عـلاو  . تبـديل شـود    پويا گريزيِ اثربخش و    و به دنيا   گيرد

  . درميان زاهدان نخستين ، به تكوين عموميِ تصوف نيز انجاميده است
،  » من نماييِ رياكارانـه   ؤم «ويژه درمبارزه با    ه  رويكردِ درون نگريِ انتقاديِ زهاد ، ب      

، خدمتِ   »ملامتيه«  همچون  ، هاي اجتماعيِ بزرگي    با سامان دادنِ جريان     است توانسته
  . عرفان كند قتِ زهد وانكارناپذيري به شناختِ حقي
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